


















معنی شعر

مبادمنتننباشدایرانچو
مبادتنیکزندهبروبومبدین

کردایرانآهنگاسکندرکهوقتی

س اگر ایران نباشد، من هم وجود نداشته باشم و هیچ ک
.در این سرزمین زنده نماند

کت کند به سوی ایران حرتصمیم گرفت وقتی  اسکندر 



کاین/سنگرآخریندر/ایرانمفرزند/برزنآریومن»
«جانمتنم،

ین من آریو برزن فرزند ایران هستم و اکنون در آخر
.سنگر آماده ام تا تن و جانم را فدا کنم

معنی شعر

کردیکسانخاکبادیدشهریکهجاهر

.هر شهری را که می دید خراب می کرد



يد،رسمیکهشهریهربهایران،بهحملهدراسکندر-3
.کردمییکسانخاکباراآن

درست و نادرست

شسپاهيانواواسکندر،یحملهاوّليندر،برزنآریو-1
.کردنشينیعقببهواداررا

رینبلندتتاراخودسپاه،برزنآریو،غروبهنگام-2
.راندپيشکوهینقطه

درست

درست

نادرست



درک مطلب



وارداسکندرسپاهيانوقتی-2
نیفرماچهبرزنآریوشدند،گذرگاه

داد؟سربازانشبه

هایسنگسربازانشتادادفرمان
رویوپایينبهکوهبالایازرابزرگی

.بغلتاننداسکندرسپاهيانسر

درک مطلب



درک مطلب



درک مطلب

وشجاعتپایداری،ووطنشهيدانودليرانیادآور
.استهاآنفداکاری



واژه آموزی

ميهن دوست

ها را به کسی می گویند که انسانانسان دوست
.دوست دارد

به کسی می گویند که ميهن خود را 
.دوست دارد



ایران دوست

ه به کسی می گویند کخدا دوست
.خدا را دوست دارد

د که به کسی می گوین
.ایران را دوست دارد

ه هنر به کسی می گویند کهنر دوست
.را دوست می دارد

واژه آموزی







درستخاطربهخردیزهنوزم
دستبردهماکيانیلانهدرکه

هنوز یادم است که درکودکی، روزی دستم را در 
.  لانه ی مرغ خانگی بردم

معنی شعر



هانکهزدامگریهبرخندهپدر
ماکيانازآموزداریوطن

ون مرغ چنان محکم به دستم نوک زد که اشکم مانند خ
.که از رگ بیرون می جهد، از چشمانم جاری شد

پدرم بر گریه ی من خندید و گفت آگاه باش و 
.محافظت از وطن را از پرندگان یاد بگیر

گزیدسختیبهسانآنمنقارمبه
جهيددمآنرگازخونچواشکمکه

معنی شعر



نباشد: مباد
به این : بدین
سرزمين : بوم و بر
پادشاهی : سلسله

بنا کرد : تاسيس کرد
مد به حساب می آ: به شمار می رفت

جالب : خيره کننده
عظمت : جلال
حمله و هجوم : تاخت و تاز

واژگان



بسيار : انبوه
حمله: هجوم
فارس  : پارس
چالاک: چابک

انگار : گویی
ناپسند: ناگوار
همه چيز را نابود کرد : با خاک یکسان کرد

دلسرد شد : به نوميدی گرایيد
رودتصميم گرفت به ایران ب: آهنگ ایران کرد

واژگان



موی گردن شير و اسب : یال
بسيار غمگين شد : غرق اندوه شد
لشکر بزرگ : سپاه عظيم
کوچک : خرد

برتری و تسلط : چيرگی
خانه و کاشانه : خانمان

سرخ شده به رنگ خون : گلگون
جنگ : پيکار

مقاومت : ایستادگی
نام شهری در یونان زادگاه اسکندر: مقدونيه

واژگان



ضعيف#نيرومند 
خاور#باختر 

کم#انبوه 
نا اميدی#اميد 

آزاد       #اسير 
دوست #دشمن 
ترسو          #دلير 
دیرتر#زودتر 

واژگان مخالف



شدید: شدت
وضع: اوضاع

موانع ، منع: مانع
مهاجم، تهاجم: هجوم

واژگان هم خانواده
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